
ســازمان‌پرورش‌استعدادهای‌خیلی‌درخشان!‌
بــا پــدر و مــادرش آمده. از همین اول کار معلوم اســت دوتــا حامی و طرفدار 

پــر و پــا قــرص دارد. از همان هــا کــه حتما چندســال دیگــر، روی صندلی های 
وی  آی پی می نشــینند و میان تشویق هایشــان، اشک ذوق می ریزند. مهدی 
پنج سالگی اش را خیلی واضح به یاد ندارد. مادرش می گوید کنترل را دستش 
می گرفتــه و از آن به عنوان میکروفون اســتفاده می کــرده و اصواتی از خودش 
درمی آورده که بیا و ببین! بعدتر هم که کمی به سن و سالش اضافه شده، در 
مهمانی شــب نیمه شــعبان و تولد صاحب اسمش، مولودی ای می خواند که 

خیال همه  فامیل و آشــنا را از این اســتعدادش راحت می کند و در مدرســه هم 
به سوالِ »در آینده می خواهی چه کاره شوی؟« با یک نقاشی خوانندگی، جواب 

قاطع می دهد! اما در ادامه  مسیر چه می شود؟ 

تمرین‌تمرین‌تا‌�یروزی!‌
هدف مهدی از کاس های آموزشی اش، �بیت آموخته ها و کسب درآمد بوده تا 

در ایــن اوضــاع اقتصادی، کمــک پدرش هم بکند. البته خودش هم آموزش دیدن را 
رها نمی کند و الان هنرجوی خواننده  خوب  کشورمان آقای علی زندوکیلی است و پیش 
تعدادی دیگر از آدم حســابی های عرصه  موســیقی هم، م�ل حسین بیانی مهر و بقیه  
اساتید، کسب دانش می کند و اتفاقا با شروع سال جدید، همکاری اش را هم با آنها 
شــروع کرده! البته این را هم باید بگویم که وســط همه  این کارها و دویدن ها، عاقه  
خودش را هم رها نکرده و فوتبال را دومین مهارت و عاقه ی خود می داند و خدا را چه 
دیدی، شــاید چندین ســال بعد، نام مهدی جعفری را از زبان گزارشــگری بشنویم که 

او را به عنوان بهترین بازیکن فان تیم معرفی می کند و بعد ما هم با شنیدنش، 
خوشــحال می شــویم و از تصمیم هایی که نوجوانان مان می گیرند؛ دلخوش! 

بعــد از همــه ایــن حرف ها مهدی با اطمینان کامل می گوید که خدا اســتعداد 
نقاشــی کردن را هم به یکی از انگشــت هایش هدیه داده! و چقدر می توانم از 
نقاشــی هایش که می کشــد و خیالپردازی هایش که رنگ عشق می گیرند حرف 

بزنم! البته از گیتار زدن به صورت حرفه ای و انگشت هایی که روی کاویه های 
پیانو پایین و بالا می روند و موســیقی دلنشــینی را ایجاد می کنند هم 

دوراهی‌هایی‌که‌دوست‌شان‌داری��افل نشویم.
شــهرت یا محبوبیت؟ مساله این است! اصا شاید هم 

هر دو.. ولی از خدا که پنهان نیست؛ از شما چه پنهان. 
وقتی با آقامهدی صحبت می کردم محبوبیت از شهرت 
و معــروف بــودن برایــش مهم تر بــود و می گفت: آدم 
باید آدم باشد! منظورش انسانیت بود و این که مردم 
او را دوست داشته باشند برایش مهم تر از هرچیزی 
بــود. مهــدی دوســت دارد در آینده یــک خواننده ای 
بشــود کــه کنســرت هایش پرطرفــدار اســت و مردم 

هــم دوســتش دارنــد یا یک مربی موســیقی باشــد. 
این وســط توصیــه اش به شــما نوجوانه ای هایی که 
ی حمــام منتهی  احتمــالا خوانندگی تــان بــه چاردیوار
شــده ایــن اســت که عاقه و اســتعداد اصلی تــان را پیدا 

کنیــد و بعــد هــم پرورشــش بدهید! فکر می کنــم این راز 
موفقیت باشد..!

در‌مسیر‌‌
آقا مهدی ۱۴ ساله هم م�ل خیلی از ما، دست ریاضی را گرفته و به دورترین نقطه  

عاقه مندی هایــش پرتــاب کــرده و خیلی هم راضی به نظر می رســد! من هم که از 
این حســن انتخابش به وجد آمده ام و داریم دســته جمعی تن و بدن ریاضیدانان 
ک رفتــه را می لرزانیــم، از گله مندی هایــش می پرســم. او هــم که منتظر  زیــر خــا
اســت، ســرریز می شــود و از استعدادیابی هایی که به درســتی انجام نمی شود و 
یم، می گویــد. خودش هم می خواهد  درس هایــی که نیازی به خواندن شــان ندار
رشته دبیرستانش را عاقه محور انتخاب کند و برود سراغ هنر یا کامپیوتر! من که 
راضی ام، خدا هم راضی باشــد.. راســتی! مهدی خودش هم این روزها به آموزش 

موســیقی می پردازد و دنیای مربیگری را هم در این ســن تجربه کرده اســت. البته 
به قول مادرش او با تدریس، آموخته های خودش را هم بیشتر دوره می کند. ضمنا 
اســاتیدش هم معتقدند او از الان می تواند مربی خوبی برای هم ســن و سالانش 

باشد.

‌دنیای‌موســی�ی؟‌‌ ‌از چه‌خبر
خود ما نوجوانه ای ها بارها در همین پرونده هایی که می نویسیم، ریز و درشت به 

عدم موسیقی نوجوان ناخنک زده ایم. نظر تخصصی مهدی خان هم این است که 
موســیقی خاصی برای نوجوان وجود ندارد. خودش می گوید این روزها، ســبک رپ 
برای نوجوان ها جذاب تر است ولی کمیت محتوایش لنگ می زند. البته خودش 
پاپ می خواند و طرفدار محسن یگانه و مخصوصا بابک جهانبخش است. شاید 
گر بدانید مهدی، شــرکت کننده  دوره اول عصر جدید هم  برایتان جالب باشــد ا
بــوده و بــا افتخــار می گوید قبول نشــده و برای فصل بعــدی پرقدرت تر از 

قبل برگشته و بعد هم صحنه را ترکانده! می گوید حدودا هزاربار قطعه ای 
را که می خواســته اجرا کند، تمرین کرده و نتیجه اش شــده آن ستاره های 
ســفیدی که دیدید! از بین داورها هم آریا عظیمی ن�اد را بیشــتر دوست 

دارد و خاطره هایی هم از این دست برایش به جا مانده.

عوارضی‌عرای�
حرف هایم دارد تمام می شــود اما چند نکته هست 

که باید بدانیم. در رفتارهای ما، مقوله ای هست به 
نــام »خــود را گرفتن« و درمانش چیزی جز وا دادن 
نیســت! به نظر شــخص شــخیصِ بنده، آدم نباید 
گر سفت  خودش را بگیرد. مگر آدم بستنی است که ا

و ســخت نباشد کســی آن را نخواهد؟ حتی خدا هم 
خودگیرندگان را دوست ندارد! مهدی از آنهایی  است 

که قبل و بعد از معروف شدنش فرقی با هم ندارد و از زمره  
بیماری ای که در بالا گفته شد قسر در رفته! ما هم برایش دعا 

کی بماند. می کنیم که همیشه همین طور خوب و خا ۶
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خودش را هم رها نکرده و فوتبال را دومین مهارت و عاقه ی خود می داند و خدا را چه 
دیدی، شــاید چندین ســال بعد، نام مهدی جعفری را از زبان گزارشــگری بشنویم که 

او را به عنوان بهترین بازیکن فان تیم معرفی می کند و بعد ما هم با شنیدنش، 
خوشــحال می شــویم و از تصمیم هایی که نوجوانان مان می گیرند؛ دلخوش! 

بعــد از همــه ایــن حرف ها مهدی با اطمینان کامل می گوید که خدا اســتعداد 
نقاشــی کردن را هم به یکی از انگشــت هایش هدیه داده! و چقدر می توانم از 
نقاشــی هایش که می کشــد و خیالپردازی هایش که رنگ عشق می گیرند حرف 

بزنم! البته از گیتار زدن به صورت حرفه ای و انگشت هایی که روی کاویه های 
پیانو پایین و بالا می روند و موســیقی دلنشــینی را ایجاد می کنند هم 

دوراهی‌هایی‌که‌دوست‌شان‌داری�
شــهرت یا محبوبیت؟ مساله این است! اصا شاید هم 

هر دو.. ولی از خدا که پنهان نیست؛ از شما چه پنهان. 
وقتی با آقامهدی صحبت می کردم محبوبیت از شهرت 
و معــروف بــودن برایــش مهم تر بــود و می گفت: آدم 
باید آدم باشد! منظورش انسانیت بود و این که مردم 
او را دوست داشته باشند برایش مهم تر از هرچیزی 
بــود. مهــدی دوســت دارد در آینده یــک خواننده ای 
بشــود کــه کنســرت هایش پرطرفــدار اســت و مردم 

هــم دوســتش دارنــد یا یک مربی موســیقی باشــد. 

ی حمــام منتهی  احتمــالا خوانندگی تــان بــه چاردیوار
شــده ایــن اســت که عاقه و اســتعداد اصلی تــان را پیدا 

کنیــد و بعــد هــم پرورشــش بدهید! فکر می کنــم این راز 
موفقیت باشد..!

گر بدانید مهدی، شــرکت کننده  دوره اول عصر جدید هم  برایتان جالب باشــد ا
بــوده و بــا افتخــار می گوید قبول نشــده و برای فصل بعــدی پرقدرت تر از 

قبل برگشته و بعد هم صحنه را ترکانده! می گوید حدودا هزاربار قطعه ای 
را که می خواســته اجرا کند، تمرین کرده و نتیجه اش شــده آن ستاره های 
ســفیدی که دیدید! از بین داورها هم آریا عظیمی ن�اد را بیشــتر دوست 

دارد و خاطره هایی هم از این دست برایش به جا مانده.

حرف هایم دارد تمام می شــود اما چند نکته هست 
که باید بدانیم. در رفتارهای ما، مقوله ای هست به 
نــام »خــود را گرفتن« و درمانش چیزی جز وا دادن 
نیســت! به نظر شــخص شــخیصِ بنده، آدم نباید 
گر سفت  خودش را بگیرد. مگر آدم بستنی است که ا

و ســخت نباشد کســی آن را نخواهد؟ حتی خدا هم 
خودگیرندگان را دوست ندارد! مهدی از آنهایی  است 

که قبل و بعد از معروف شدنش فرقی با هم ندارد و از زمره  
بیماری ای که در بالا گفته شد قسر در رفته! ما هم برایش دعا 

کی بماند. می کنیم که همیشه همین طور خوب و خا

���� �� �� و��� د�� �� ���د، ��ران �� ز�� �� ��� و�� ���� �� ���� ������ و 
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